عنوان كتاب آزادي معنوي      
       موضوع مورد نظر «توبه »
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در بحث قبل ديديم كه اگر عبادت و عبوديت به شكل صحيحي صورت گيرد ،خواه نا خواه مستلزم تقرب واقعي انسان به ذات اقدس الهي است ، پس عبوديت يك سلوك و حركت است بسوي پروردگار . اكنون ميخواهيم راجع به اولين منزل اين سلوك بحث كنيم ، زيرا براي ما كه اصلاً قدمي در اين راه بر نداشته ايم ، بحث از منازل عالي سالكان سودي ندارد .

اولين منزل سلوك به سوي خداوند توبه است در نظر توبه بسيار امر ساده اي است ، لذا كمتر به تحليل رواني آن پرداخته اند در حالي كه توبه يكي از بارز ترين مميزات انسان از ساير جانداران است. توضيح مطلب اين كه : ميان جمادات، بانباتات و حيوانات تفاوتي است جمادات اگر حركتي كنند ، نمي توانند از درون خود به حركت خود تغيير جهتي دهند ، مگر اين كه عاملي خارجي جهت آن را تغيير دهد مانند حركت سنگي كه از ارتفاع رها مي شود و به طرف زمين مي آيد . ولي موجودات زنده اين استعداد را دارند كه اگر به شرايطي برخورد كردند كه با ادامه حياتشان ساز گار نبود تغيير مسير دهند و اين حالت در حيوانات بسيار چشم گير تر از نباتات است . مثلاً يك گوسفند يا يك كبوتر و يا حتي يك مگس وقتي حركت مي كند ، همين قدر كه با يك مشكل مواجه مي شود فوراً مسير خودش را تغيير مي دهد . اما انسان علاوه بر استعداد فوق، استعداد تغيير مسير دادن ديگري هم دارد كه نامش توبه است ، توبه عبارت است از انقلاب دروني انسان عليه خود او .

در مباحث گذشته نشان داديم كه شخصيت انسان يك شخصيت مركب است و به تعبير احاديث : ما كه در اين جا هستيم انگار كه يك جماد اينجاست و يك گياه و يك حيوان درنده يا شهواني و يك شيطان و يك فرشته در هر زماني يكي از اين ها زمام حكومت و خودمان را به دست مي گيرد و بقيه را تحت سيطره خود در مي آورد ، گاهي بقيه نيروهاي انسان عليه حيوانيست انسان شورش مي کند اگر شخص اعتقادي به خدا نداشته باشد كارش به جنون و خود كشي مي انجامد و در اين زمينه بسيار مي شنويم كه يك جوان مرفه به بهانه كوچكي خود کشی كرده است ، حال آنكه اگر اندك اعتقادي به خدا در وي بود اين طغيان به صورت انقلاب مقدس و سازنده در مي آمد كه به حكومت غضب و شهوت در وجودش  پايان مي داد يعني انقلاب توبه. البته توبه در صورتي رخ مي دهد كه عناصر مقدس وجود انسان به كلي نابود نشده باشند درست مانند يك انقلاب اجتماعي كه بايد عناصري پاك ولو بسيار اندك در كشور باشند تا بتوانند در مقابل ظلم و جور دستگاه حاكم قيام كنند.
همان طور كه اشاره شد مي توان حالات روحي انسان را به عرصه ي مسائل سياسي يك كشور كه داراي نيروهاي عالي و داني ِيا مقدس يا غير مقدس است تشبيه كرد . اگر قيام و انقلاب از طرف نيروهاي داني و غير مقدس ( مانند شهوت ، غضب و ...) انجام شود ، نتيجه ي آن بلوا و آشوب است . اما اگر غيام و انقلاب دروني از سوي نيروهاي عالي و مقدس (مانند عقل ، فطرت ، وجدان و... ) صورت بگيرد ، انقلاب مقدسي همراه با اصلاح خواهد بود ، يعني توبه يك انقلاب اصلاحي در عرصه روح انسان است و لذا تعبير قرآن كريم اين است كه « فمن تاب من بعد ظلم و اصلاح فان الله يتوب عليه ان الله غفور الرحيم »
 ، « اما آن كسي كه پس از ستم كردن ، توبه و جبران نمايد ، خداوند توبه او را مي پذيرد ( و از اين مجازات ، معاف ميشود زيرا ) خداوند ، آمرزنده و مهربان است » .

ميدانيم كه شدت هر عكس العملي به دو عامل بستگي دارد :شدت ضربه و سطح پذيرنده ضربه .شما توپي را بدست مي گيريد و به زمين مي زنيد ،توپ از زمين بلند مي شود .زدن شما يعني حركت توپ به طرف زمين كه با نيروي دست شما صورت مي گيرد ، عمل شماست و بلند شدن توپ از زمين عكس العملي است كه در اثر خوردن توپ به زمين پيدا مي شود .پس آن عمل است و اين عكس العمل .توپ را كه شما به زمين مي زنيد چقدر بالا مي رود.

صفحات انتخابي از كتاب از 119 تا 123

از يك طرف بستگي دارد به مقدار نيرويي كه در آن فعل به كار مي رود يعني شدت ضربه شما، و از طرف ديگر بستگي دارد به چگونگي سطح زمين  هر مقدرا سفت تر و صاف تر باشد و صلابت بيشتري داشته باشد ،عكس العمل بيشتر مي شود .پس ميزان عكس العمل از يك طرف بستگي دارد به شدت عمل شما  و از طرف ديگر به صلابت و صافي آن  سطحي كه توپ به آن برخورد مي كند.عكس العمل از سوي روح هم به دو چيز بستگي دارد:اول شدت عمل و معصيتي كه صادر شده يعني ضربه اي كه توسط مقامات داني مملكتِ وجود به مقامات عالي وارد آمده است كه هر چه معصيت بزرگتر باشد تاثير بيشتري دارد .لذا مي بينيم كه در افراد بسيار قسي القلب هم ،گاه جنايت بسيار بزرگ كه مي كنند ،روحشان عكس العمل نشان مي دهد .

عامل دوم ،صاف بودن سطحي است كه ضربه بر آن وارد شده ،يعني مقدار پاکی و صفاي وجدان ، و براي  همين است كه مي گويند «حسنات الابرار سييات المقربين »
،«نيكي هاي جوانان (گاهي)گناهان افراد مقرب است»زيرا اعمالی كه براي من و شما عادي است اگر يكي از اولياي الله انجام دهد روحش چنان مي شود و چنان مضطرب به توبه و استغفار مي پردازد كه امثال ما اگر نعوذ بالله شرا ب  هم خورده بوديم چنين استغفار نمي كرديم ، مثلاً پيامبر اكرم صلي اله عليه و اله و صلم مي فرمايند:«انه ليغان علي قلبي و اني لالستغفرن الله كل يوم تبعين مره»
،«روي دلم آثار كدورت احساس مي كنم و روزي هفتاد بار براي رفع اين كدورت ها استغفار مي كنم»چرا؟ چون روح او مانند آينه اي شده كه كمترين گرد و غباري آن را آلوده مي  كند . او وقتي كه با ما حرف مي زند ، ولو اين كه حرفش براي خدا باشد ، باز از نظر او كدورت است ، اما روح ما كه چون ديواري قير اندود هستيم ، پشت سر هم معصيت مي كنيم و هيچ عكس العملي در روح ما ايجاد نمي شود . 

پس اولين منزل عبوديت ، توبه است . اگر در روح خودتان تكاني ديديد ،اگر ندامتی  اگر احساس پپشيماني ديديد ، اگر گذشته خودتان را سياه و تيره ديديد ، اگر احساس كرديد راهي كه تاكنون مي رفتيد خطا بوده است ، سراشيبي بوده است ، و با خود گفتيد بايد برگردم رو به سر بالايي ، رو به خدا ، شما به اولين منزل عبوديت و عبادت و اولين منزل سلوك رسيده ايد و مي توانيد از آن جا شروع كنيد و اگر نه ، نه . توبه حقيقي يك انقلاب روحي است و غير از آن چيزي است كه ما ني پنداريم در اين جا خوب است چند نكته را تذكر دهيم . نكته اول و دوم برگرفته از اين فرموده امير المومنين (ع) است كه : « لا تكن ممن يرجوا لا خره بغير عمل و يرجي التوبه بطول لامل يقولو في الدنيا يقول الزاهدين و يعمل فيها به عمل الراغبين »
 ، « از كساني نباش كه اميد آخرت دارد اما مي خواهد بدون عمل به آن برسد، احساس نياز به توبه مي كند اما هميشه مي گويد : هنوز وقت ، باقي است ، درباره ي دنيا همچون زاهدان سخن مي گويد ، اما مثل مشتاقان دنيا در آن كار مي كند » اين حديث اولا اين خيال خام ما را كه مي پنداريم : « وابستگي ظاهري  به ائمه براي آخرت ما كافي است و اگر عمل هم نداشتيم مسئله نيست » نفي مي كند . اگر حب علي ابن ابي طالب تو را به عمل کشاند بدان حب تو صادق و راستين است.

اگر گريه بر حسين بن علي تو را به عمل كشاند ، بدان كه تو بر حسين بن علي  گريه كردي و گريه ي تو راستين است . اگرنه ، فريب شيطان است . ثانيا اين حالت اشتباه كه وقتي قصد توبه داريم ، آن را به تاخير مي اندازيم . را مذمت مي كند . عجيب اين جاست كه در جامعه ما نه تنها خود افراد توبه را به تاخير مي اندازند ، بلكه حتي وقتي جواني در حال توبه و استغفار مي بينند به او مي گويند تو جواني و حالا وقت اين كارها نيست . درحالي كه بهترين وقت توبه همين وقت جواني است كه هنوز ريشه گناهان در وجود انسان مستحكم نشده و قدرت جواني براي كندن اين نهال زياد است اما در دوران پيري كه معصيت چون درختي كهن سال در وجود انسان مستحكم شده و نيروي چنداني هم براي انسان باقي نمانده ، ديگر نمي شود توبه كرد . تغيير در توبه حتي براي لحظه اي براي لحظه اي جايز نيست .              
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نكته ديگر اين كه زمان توبه تا قبل از مرگ است . لحظه مرگ و بعد از مرگ ديگر جاي توبه نيست ، زيرا اولاً همانطور كه گفتيم : توبه يك انقلاب مقدس دروني است ، در حاليكه هنگام مرگ آن حالت پشيماني نه ناشي از انقلاب دروني ، بلكه به خاطر اضطرار است . وقتي پرده هاي غفلت از جلوي چشم انسان كنار مي رود ، فرعون هم كه باشد توبه مي كند : « حتي اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنواسرائيل »
      « هنگامي كه مي خواست غرق شود گفت : ايمان آوردم كه خداي نيست جز خدايي كه بني اسرائيل به وي ايمان آورداند.» ، اما اين توبه انقلاب وجدان و بيدار شدن فطرت نيست ، بلكه چون خود را مضطر و بيچاره ديده ، اظهار تسليم مي كند و براي همين است كه جواب مي شنود : « الان وقد عصيت من قبل »
 «آياالان ايمان آوردي؟در حالي كه تا كنون عصيان كرده اي»

علت ديگر عدم پذيرش توبه در آخرت ، اين است كه انسان تا در اين دنياست حكم ميوه اي را دارد كه از طريق درخت تغذيه مي كند و تمام امكانات از جمله امكان توبه و بازگشت به سوي خدا برايش مهياست ، و مرگ برايش مثل جدا شدن از درخت است يعني از اين نظام جدا مي شود و وارد نظام ديگري مي شود .تا ساعاتي قبل كه مثلاً سيبي كه روي زمين افتاده است روي درخت به صورت نيم رس و كال بود ،اين امكان وجود داشت كه رسيده شود ،يك مرحله جلو بيايد ، رنگش تغيير كند ، حجمش بيشتر شود ،طعمش متبوع تر شود شيرين تر و معطر تر شود . ولي همين كه از درخت افتاد  تمام امكانات از بين مي رود يعني آخرين فعليتش آخرين حالتش در همان لحظه اي است كه از درخت مي افتد.ميوه اگر كال و يا آفت زده ازدرخت جدا شد ديگر چاره اي ندارد ، انسان هم وقتي از اين دنيا رخت بر بست ، ديگر قوانين اين نظام را نمي تواند اجرا كند.تلاش توبه و پيشروي مال اين دنياست و حسابرسي و مجازات مال آن دنياست«اليوم عمل و لا حساب وعذا حساب و لا عمل »
، «امروز روز عمل است و روز حسابرسي نيست ، و فردا روز حساب است و وقت عمل نيست» از اينها چه نتيجه اي بايد بگيريم ؟ سخن علي را (اليوم عمل)از فرصت بايد استفاده كنيم از كساني نباشيم كه توبه را به تاخير مي اندازند ،به حساب اينكه وقت باقي است .خدا مي گويد : «يعدهم و يمينهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا »
 اين وعده ها كه :دير نمي شود هنوز خيلي  از عمر ماخیلی باقيست ،هنوز يك گل از صد گل ما باز نشده است وعده ها ي شيطاني است ، فريب نفس اماره است . انسان نبايد توبه را به تاخير بياندازد.

نكته چهارم اين است كه در اسلام اگر كسي بخواهد توبه كندلازم نیست  نزد كشيش و يا آخوند برود و گناه خودش را بگويد بلكه فقط بايد سراغ خدا برود و نزد ائ اقرار و اعتراف كند . خداوند صريحاً و مستقيماً گناهكاران را به سوي خود مي خواند و مي فرمايد : «قل يا عباد الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان یغفرالله الذنوب جميعاً»
،‌«بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده روي روا داشته ايد از رحمت خدا نوميد نشويد ، در حقيقت خدا همه گناهكاران را مي آمرزد»و اساساً اين نكته است كه خدا تضرع و ناله گناهكاران را دوست  مي دارد ، چنانكه در حديث قدسي هم آمده است كه« انين المذنبين احب الي من تسبيح المسبحين »
 ناله گناهكاران دوست داشتني تر از تسبيح، تسبيح كنندگان است »خلاصه اينكه اقرار به كناه پيش ديگران خود گناه است انسان بايد در دل خود گناهش را در نظر بگيرد و اين ها را ببرد پيش پروردگار و تضرع و ناله و طلب مغفرت كند ،كه در اين صورت خدا وي را مي آمرزد و به دل وي صفايي عنايت مي كند  كه شيريني عبادت را در ذائقه خود مي چشد.

در حديث قدسي  است كه كسي نزد حضرت علي عليه السلام ، كلمه استغفار را بر زبان جاري كرد حضرت به او فرمود:«نكلهك امك اتدري ما الاستغفار الاستغفار درجه العليين»
،«اي خدا مرگت بدهد مادرت به عزاي تو بنشيند و بگريد ! تو لفظ استغفار را مي گو يي ؟ اصلاً مي داني كه حقيقت استغفار چيست ؟استغفار درجه عليين(از بالاترين درجا قرب الهي ) است
صفحات انتخابي از كتاب از 135 تا 150
بعد شش مولفه براي استغفار حقيقي بيان كرد كه دو تاي آن ها ركن و اساس توبه است و ماهيت توبه را تشكيل مي دهد ،دو شرط قبول توبه و دو تا هم شرط كمال توبه . فرموند:«اولها الندم علي  ما ماضي»،«اولين ركن آن پشيماني و حسرت بر گذشته است » توبه ان وقت توبه است كه انسان نگاهي به صفحه ي سياه اعمالش يباندازد و بياد آورد خدا از او چه كار هايي را خواسته و او چگونه خدا را نا فرماني كرده روحش آتش بگيرد و خود را غرق ندامت ببيند .«ركن دوم توبه فرمودند :العزم الي ترك العود ، يك تصميم جدي كه ديگر آن عمل را تكرار نكند »نه اين كه با شنيدن موعظه اي بگويد عجب وضع بدي داريم و بعد از مدتي حرفهايش را فراموش كند .در حديث آمده است «آن ها كه استغفار مي كنند و دو باره مرتكب گناه مي شوند استغفارشان از استغفار نكردن بدتر است و گو يا خدا را به مسخره گرفته اند»
.

اما با توبه به دو شرط قبول هم دارد :«‌ شرط اول باز گرداندن حق الناس است راضي كردن انکه    حقش را ضايع كرده ای »مال مردم را خورده اي؟بايد يا ان مال را به صاحبش برگرداني يا لااقل او  صاحبش را راضي كني.از مردم غيبت كرده اي ؟بايد استرضاء كني بايد خودت را بشكني و بگويي آقا من از تو غيبت كرده ام ، خواهش مي كنم از من راضي باش . آن كس كه زكات و خمس به او تعلق گرفته و نداده حق الناس به گردنش است و بايد بپردازد . آن كس كه رشوه خورده بايد به صاحبش بر گرداند البته اگر به او دسترسي ندارد  مثلاً مرده است بايد برايش طلب استغفار كندشايد كه خداوند آن مظلوم را راضي كند.شرط دوم اداي حقوق الهي است ، اگر روزه نگرفته ، نمازش قضا شده ،مستطيع شده ولي حج نرفته و........بايد آن ها را جبران كند .

سپس حضرت دو شرط را براي كمال تو به وا قعي ذكر مي كنند:«يكي اين كه تو به و قتي تو به است كه گوشت هايي كه از حرام در بدن انسان روييده است آب شود»و ديگر اينكه:«به اين بدن كه مدت ها لذت معصيت را كشيده رنج طاعت چشانده شود»زيرا بندگي خدا با تن پروري سازگار نيست!از نازك نارنجي بودن بيرون بيا .روزه مي گيري سخت است مخصوصاً چون سخت است بگير ..شب مي خواهي تا صبح احيا بگيري برايت سخت است ،مخصو صاً اين كار را بكن .يك مدتي به خودت رنج و سختي بده خو دت را تأديب كن .
در پايان مناسب است ياد آور شويم كه توبه يكي از مواردي است كه كه تفاوت مكتب انبيا را با ساير رهبران بشر ي معلوم مي كند .حد اکثر كاري كه رهبران بشري مي توانستند بكنند ،انقلابات اجتماعي است كه مظلوم را براي گرفتن حق خود عليه ظالم برانگيزانند،اما پيامبران علاوه بر آن مي توانند ظالم را عليه خودش هم وادار به قيام كنند و انقلابي در درون خود اشخاص پديد آورند.بر انگيختن بشر عليه تبهكاري هاي خود ،در قدرت غير انبيا واوليا نيست و در تاريخ اسلام از اين انقلاب هاي دروني نمونه هاي بيشماري مشاهده مي شود ،مانند توبه حر بن يزيد رياحي و زهيرالبن اليقين در رابطه با حادثه كربلا؛توبه بشرحافي خدمت امام موسي كاظم عليه السلام و.....
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